
چرا دانش آمــــــوزان
                 

 می شوند     ؟!

بنده روان شناسي خوانده ام و بعد به سمت جامعه شناسي تمایل 
پیدا كــرده ام. خیلي علاقه مند بودم كه جامعه شناســي بخوانم و 
بیاموزم. تمام توجه من این بود كه آموخته هاي دانشــگاهي خود 
را تدریــس كنم. چون میل داشــتم براســاس نیازهاي اجتماعي 
كمكي براي دانش آموزان باشــم. مثلًا به تخیل جامعه شناختي یا 
رویكردهاي اجتماع محور و سوق دادن بچه ها به سمت هویت هاي 
جمعي، ســرمایة اجتماعي، مشاركت اجتماعي، هم یاري، پذیرش 
تفاوت هــا، خیــر فرهنگي، هم گرایي، مدارا، تســاهل و تســامح، 
مسئولیت پذیري اجتماعي و تفكر انتقادي خیلي علاقه داشتم و در 
این راه به محتواي كتاب ها توجهي نمي كردم، چون قاب بندي شده 
بودند و براي نمره گرفتن خوب بودند. خانواده، معلم و اداره، همه 
با نمره ارزشــیابي  مي كنند. به گونه اي كه اگر دبیري افت تحصیل 
نداشته باشد و نمره های او بالا باشند، و بتواند بگوید كدام سؤال در 

كنكور مي آید، دبیر خوبي تلقي مي شود. 

وقتي من شــروع كردم به تدریس، اولین مقاومت ها را از طرف 
دانش آمــوزان دیدم. بچه ها مي گفتند به ما بگویید كدام مطلب در 
كنكور مي آید. چهار تا تســت بگویید. این ها چیست كه شما به ما 
مي گویید؟! چرا به ما مي گویید كه برویم به كودكان كار شهرمان 
فكر كنیم و ببینیم معضلات شــهر و محله چیست؟ مولد رسانه، 
مهارت هاي اجتماعي، و مشــكلات محیط زیست دیگر چیست؟ 
این ها مطالب خوبي هستند، اما ما نمي توانیم تحقیق كنیم. نهایتاً 
از كافي نت تحقیقي را تهیه و برایتان مي آوریم. پاسخ من این بود 
كه مي خواهم بروید تحقیق كنید، عكس بگیرید و فعالیتي داشته 

باشید كه بدانم كار انجام داده اید. 
بعد از دو سه هفته از طرف والدین هم عكس العمل دریافت كردم. 
آن ها مي پرسیدند این آقاي جعفري كیست؟ فكر كردم  مي خواهند 
بگویند بسیار كار خوبي كردید و مرا تشویق كنند. اما مواجه شدم با 
اینكه آقا بچة ما باید كنكور بدهد. باید آمادة كنكور شود. مي خواهم 

دكتر میر سعید جعفري

دانش نوین اجتماعی

اشــاره 
فضا و ســاختار گفتماني حاكم بر مدرسه هاي ما 
چیســت؟ چرا نمي تواند سوژة اجتماع محور و ملي 
تربیت كند؟ چرا دانش آموزان خودمحور شده اند و 
تمایلات ضداجتماعی دارند؟ چرا یکدیگر را نه یار و 

همراه، بلكه رقیب و دشمن مي بینند؟ 
پاســخ این پرسش ها موضوع گفتاري است از دكتر میرسعید 
جعفري، محقــق و پژوهشــگر اجتماعي، و مشــاور و دبیر 
دبیرستان  هاي استان البرز كه در ادامه متن آن از نظرتان مي گذرد. 
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بچه ام وكیل و ... بشود. مي خواهم در رشتة خوبي درس بخواند. چرا 
بچه را فرستاده اید ســرچهارراه كه ببیند كودك كار اسم و نامش 

چیست؟ از كجا آمده، یا اینكه براي آن ها غذا ببرد؟! 
دیدم مقاومت خیلي شدید اســت. مقاومت سوژه نیست و انگار 
مقاومت ســاختار و مقاومت گفتمان اســت. با خــودم فكر كردم 
باید ببینم اشــكال كار كجاست و پله پله آن را بررسي كنم. اولین 
چیزي كه به ذهنم رسید این بود كه اگر قرار است این كتاب، این 
درس، این دبیر، این جعفري به كلاس برود و به بچه ها مهارت هاي 
اجتماعي را آموزش بدهد، چرا فقط در رشتة انساني و فقط در این 

رشته به آن توجه شده است؟ 
مگر قرار نیست كسي كه دكتر یا مهندس مي شود و در رشتة فني 
درس مي خواند یا مي خواهد پرســتار  شود، تخیل جامعه شناختي 

داشته باشد؟ چرا این تفكیك صورت گرفته است؟ 
این هــا برایم خیلي معضل بودند. تصمیم گرفتم گفتمان موجود 
را رها كنم، چون بچه هایي كه از مدرسه بیرون مي آیند، اكثرشان 
همه چیز را طرد مي كنند. آموزش ما ســبب مي شــود، مثلًا درس 
دینــي را كه باید به مهارت هــاي دیني بپــردازد و دربارة هویت 
دینــي حرف بزند، تبدیل كرده ایم به یك مادة درســي براي نمره 
دادن. با این رویه برون داد آن هم یك شكســت است. ما مي گوییم 
دانش آموزي كه بتواند جواب سؤال هاي دیني را بدهد و نمرة بیست 
بگیرد، دین داري او بالاست. ولي همین دانش آموز چنان به معلم و 
والدینش كلك مي زند كه شیطان در برابر آن تسلیم است. ما باید 
به این بحث وارد شویم تا ببینیم كه مشكل جدي است. به دوستان 

گفتم با این وضع شاید اگر در مدرسه ها را ببندیم، بهتر باشد! 
در حال حاضر اتفاق عجیبي به صورت نظام مند و سازمان یافته در 
حال رخ دادن است و مدرسه هاي دولتي در حال تخریب هستند. 
چون گفتمان تجاري ســازي مطرح شده، گفتمان اسلامي یا كنار 
رفته و یا با آن ســازش كرده است. پیش از این، اكثر مدرسه هاي 
غیرانتفاعي متعلق به مشــاركت هاي مردمي و مدني بودند. بعضي 
نهادهاي مدني باید مدرسه ایجاد مي كردند و قرار بود بدون اینكه 

پولي دریافت كنند، بچه ها را در آنجا درس بدهند.
در حالــي كه اكنــون این مدرســه ها در اختیار خــود مدیران 

آموزش و پرورش هستند. بنده در استان البرز تحقیق كردم و دیدم 
تعدادی از مدیران آموزش  و پرورش مدرسه دارند. یعني مدرسه هاي 
غیرانتفاعي به خصوصی تبدیل شده اند. رسیدم به مدیر كلي كه 12 
مدرسه ایجاد كرده بود. این آدم ها و این منافع حیرت انگیز هستند. 

این میدان نبرد از خود كلاس شروع مي شود و به بالا مي رود.
جنگ منافع اجازه نمي دهد مشــكلات مدرسه به سطوح بالاتر 
ســاختار انعكاس پیــدا كند؛ چون در نطفه خفه مي شــود. مدیر 
آموزش و پرورش مي گوید: از مشــكلات حرف نَزَن، به من كه دچار 
گرفتاري در این دریا هستم، راهكار ارائه كن. آقاي مدیر راهكار را 
شــما باید بدهید. راهكار باید از جایي بیاید كه ما را نجات بدهد. 
ولي او مي گوید: شــمایي كه گرفتار هستید و دارید با آن دست و 
پنجه نرم مي كنید، راهكار بدهید. راهكار من این است كه تعدادی 
از مدیران استعفا كنند. مي گویند بودجه كم داریم و نمي توانیم با 
ایــن بودجه اداره كنیم. خب اگر نمي توانید با این بودجه مدیریت 

كنید، استعفا بدهید تا فرد دیگري بیاید. 
من دیدم كه این سِمَت ها منافعي دارند. آن ها مي آیند مدرسه اي 
را كه بــراي 200 دانش آموز ظرفیــت دارد، تخریب كنند و 600 
دانش  آموز را در آن ظرفیت جذب مي كنند. نتیجه چه مي شــود؟ 
چون فضا كم است و تراكم زیاد، فضا به گونه اي طراحي مي شود كه 
همه از هم بدشان بیاید. اما دانش آموز چه مي شود؟ او كه قرار بود 
سوژة اجتماع محور، سوژة دیني و دین دار باشد، یا سوژة ملي باشد، 
به فردي كه خودمحوری بیمار گونه و تمایلات ضد اجتماعي دارد، 

تبدیل شده است. 
بچه ها از هم بدشــان مي آید و یكدیگر را رقیب مي دانند؛ به جاي 
آنكه كمك حال هم باشند. سرمایة اجتماعي چیست؟ این ها توهم 
است! رقابت با تخریب دیگران فرق دارد. سال اول مدرسه در كلاس 
اتفاقی افتاده بود. مدیر گفت: اگر نگویید چه كسي این كار را انجام 
داده است، همة شما را تنبیه و اخراج مي كنم. همه مي دانستند كار 
چه كسي بوده است. همگي تنبیه شدند، اما هیچ كس نگفت مقصر 

چه كسي بوده است. 
در كلاس گفتم: كي بود سوت زد؟ در حالي كه كسي سوت نزده بود. 
اسم به من دادند. كجاي این وضعیت اجتماع محور است؟  اجتماع محور 
یعني چه؟ در پرسش نامه اي از بچه ها سؤال كرده  بودم: اگر دشمن به 
كشور شما حمله كند، چقدر حاضرید در مقابل آن دفاع كنید؟ نوشته 

بودند: به ما چه ربطي دارد. ما مي رویم به یك كشور دیگر. 
این هویــت ملي كه كتــاب و آموزش و پرورش مي خواســت و 

مي خواهد یا به او بدهد، كجاست؟ 
یكي این را به من نشان بدهد! 

وضعیت مناســب نیست. كســاني كه مي توانند مفهوم  سازي و 
سیاست گذاري كنند و در این زمینه حرف بزنند، ساكت شده اند. به 
خدا مشكل بچه هاي ما هوش نیست. همة بچه هاي ما هوش بالایي 
دارند. هوش هیجاني و اجتماعي هم دارند. مشــكلات ما ساختار 

گفتماني است كه نمي گذارد مشكلات برطرف شوند. 
تنظیم: الهه جمالی
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